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ــگاه، بيشتر جلب توجه  لهجه تهرانى اش بين جانبازان ترك زبان آسايش
ــم هاى قرمز و نگران»، «صداى  ــت»، «چش مى كند و گرنه «لرزش دس
ــگاه  ــش را مى توان در چهره همه مردان آسايش ــش دار» و «درد»هاي خ
مشاهده كرد.  11 سال بيشتر نداشت كه مجروح شد. او هم مثل بسيارى 
ــتكارى شناسنامه اش توانسته است به عنوان  از همرزمانش با اصرار و دس

بسيجى به جبهه عازم شود. 
ــد، آن زمان كه در  ــال 63 را فراموش نمى كن ــد رضا تاجيك» س «محم
ــلمچه، لودرى كه رانندگى اش را به عهده داشت هدف خمپاره دشمن  ش

قرار گرفت و از چندين ناحيه مجروح  شد.
6 سال و 6 سال و 6 ماه را در اردوگاه العماره بصره به اسارت   محمدرضا  همچنين 9
مى گذراند تا اين كه سال 1371 به وطن باز مى گردد. دلم مى خواهد از 
خاطرات جبهه و به خصوص سال هاى اسارت بگويد، اما اصلا در اين باره 
صحبت نمى كند، حتى ياد آن روزها هم حالش را بد مى كند: «وقتى از 
ــارت حرف مى زنم ياد كتك خوردن مى افتم، ياد وقتى سرباز عراقى  اس
مى آمد تو آسايشگاه داد مى زد، هنوز صداش توى گوشمه، ياد وقتى مى 
ــتن، ياد وقتى كه جلوى چشمام تير  ــت هاى دستمو شكس افتم كه انگش

خلاصى تو سينه بچه ها زدن ... ديگه نپرس ... اذيت مى شم»
   آخه يك بچه 11 سـاله كه تازه وقت توپ بازى كردنشـه، چرا بايد سر 
از جبهـه در بياره، اصلا چ�ور مى تونه با لودر رانندگى كنه اونم وسـط 

ميدون جنگ؟
ــيد، اما لودر پدال  ــن پام به پدال ترمز پيكان هم نمى رس ــع م    اون موق
ــم اون موقع كار نشد نداشت،  ــه تا دنده داره فقط، بعدش نداره كه، دو س

مثل الان نبود كه همش مى گن نمى شه نمى شه.
   چى خواستى كه مى گن نمى شه؟

ــيگار! فقط روزى 8 نخ سيگار مى دن، يه دونه اضافه تر بخواى بگيرى،  س
ــيگاره، هيچكى به فكر  ــب و روز من فقط س ــه.همدم ش مى گن نمى ش

ــته  ــام و ميرم اما دكتر هنوز نتونس ــاله دارم مي ــت، الان من 4 س ما نيس
ــه، خانواده ام فقط 10 ، 15 روز مى تونن نگه ام دارن، بعد از  درمونم كن
ــارت فكر مى كردم آزاد شدم، ولى  ــتنم اين جا، بعد از اس تهران مى فرس
نمى دونستم كه هنوز اسيرم! كسى نيست كه حرف دلت رو بهش بزنى ...

محمدرضا از خانواده اش برايم مى گويد، از همسر، دو دختر و تنها پسرى 
كه دارد، او يادش نيست كه آن ها چند ساله اند و چه مى كنند، اما خوب 
ــى به ديدنش  ــت كس ــترى اس به ياد دارد كه در مدتى كه در اردبيل بس
ــرش  ــت، البته خودش اين را هم اضافه مى كند كه چون همس نيامده اس
ــاغل است و مسئوليت نگه دارى از بچه ها را به عهده دارد فرصت اين  ش

كار را پيدا نمى كند.
   حرف دلت رو نگفتى آقا محمدرضا؟   حرف دلت رو نگفتى آقا محمدرضا؟

   حرف دل رو بايد به دلبر گفت!   حرف دل رو بايد به دلبر گفت!


